
اولین بار ایشان را در نخستین روزهای سال ۱۳۷۸دیدم، در جریان بیست و سومین مسابقه  دانشجویی ریاضی کشور 
که در دانشگاه صنعتی شریف برگزار می شد. زمانی که من دانشجوی سال سوم کارشناسی و عضوی از تیم 

دانشگاه شهید بهشتی در آن مسابقه بودم.  خانم میرزاخانی نفر اول مسابقه  سال پیش از آن بودند و در مسابقه آن 
سال شرکت نداشتند. من سعادت آشنایی نزدیک با ایشان را نداشته ام و تنها وصف شان را از دوستان مشترک  یا 

استادان مشترک باواسطه شنیده ام. برای من دست کم از سه وجه خانم دکتر میرزاخانی نمونه  ای درخشان، تاریخی و 

تحسین برانگیز از قدرت و اراده  بشری است.  

نخســـت ایـــنکه او در جـــامـــعه ای بـــالـــید و ســـرآمـــدِ زنـــان و مـــردانِ عـــصرِ خـــود شـــد کـــه زنـــان در آن عـــملاً جـــنس دوم بـــوده انـــد. او 
اولـــین و تـــاکـــنون تـــنها زنِ بـــرنـــده   مـــدال فـــیلدز در تـــاریـــخ ریـــاضـــیات اســـت. ریـــاضـــیات، ایـــن انـــتزاعـــی تـــریـــنِ دانـــش هـــا کـــه تـــنها 
صـاحـبان اذهـان درخـشان بـه آن روی مـی آورنـد و اغـلب گـفته مـی شـود زنـان نـه در آن تـوانـایـی چـندانـی دارنـد و نـه خـود بـه آن 
راغــب انــد. مــریــم مــیرزاخــانــی بــرهــان قــاطــع ابــطالِ ایــن تــصورات و کــلیشه هــاســت و از دیــگرســو چــه بــسا نــامِ او در آیــنده مــایــه  


کاستن از حجم این محرومیت ها و محدودیت ها نیز باشد.

    

 وجه دوم، سبک زندگی علمی کم نظیر اوست، تمرکز طولانی مدت بر یک پروژه  واحد در بالاترین سطح تحقیقات ریاضی 
و انتشار مقالات کم شمار اما بینهایت عمیق و تأثیرگذار. این صفت ها دقیقاً همان هاست که در جامعه  علمی امروز ما 

کمیاب بل نایاب اند. اگر تا پیش از شهرت عالمگیر خانم میرزاخانی برخی از کاسبان دانش می توانستند به شعبده 
آمارهای فریبنده ای چون تعداد مقالات و تعداد ارجات و غیره خود را درشمار دانشمندان برتر جهان جابزنند، پس از 

طلوع این گوهر درخشان چنین معیارهای نادرستی حتی نزد توده های مردم هم بی ارزش شده است.  تحقیق در 
موضوعات اصیل و تراز اول، نه تعمیم های من درآوردی مبتذل، مقالات بسیار عمیق و تاثیرگذار و بالاخره تعداد اندک و 


معقول آنها باید چراغ راه پژوهشگران و سیاستگذاران پژوهشی ما باشد.  
در نهایت، وجه سوم آن گونه که من میفهمم، زهد علمی بی نظیر این دانشمند بزرگ بود.  شاید هرکس دیگری با داشتن 

کسری از افتخارات و جایگاه بلند او، به یک چهره  رسانه ا ی تبدیل می شد که هر روز در هر موردی به اظهارنظر 
می پردازند.  وضعیتی که همه  ما از سوی آدم های متوسط الحال ولی پرسخن به طور مداوم شاهد آن هستیم. این سلوک 

ویژه در میان خود ریاضیدانان و حتی دیگر برندگان مدال فیلدز هم نادر است. شاید بتوان زندگانی اسپینوزا را به 
عنوان نمونه ای دیگر ازین شیوه زاهدانه مثال زد، فیلسوف برجسته  هلندی قرن هیجدهم که از قضا او نیز به سبک و 


روش ریاضی دانان حکمت خود را عرضه کرده است.
خانم میرزاخانی به این دلایل و دلایلی بیشتر و علی رغم عمر بسیار کوتاه اش برای همیشه در حافظه  این ملت ثبت شده 


و نگین درخشان تاریخ علمی ایران عزیز خواهد بود.  
«هزار سال آسمان و اختران را در مدار و سیر به شیب و بالا جان باید کندن، تا از این آسیابک، دانه ای درست چون 


عمرخیام بیرون افتد.»


بیژن احمدی کاکاوندی

عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی
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